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در روزگار ما، هر انساني در هر روز و گاه در هر لحظه 
با مقدار زيادي خبر و پيام از راه هايي به غير از زبان و گفتار 
ــود. به بيان ديگر، تصاوير، اعم از فيلم، عكس،  مواجه مي ش
آثار گرافيكي، نقاشي و... در عصر ما بخش عمده اي از انتقال 

مفاهيم و اخبار را به عهده گرفته اند. 
حجم انبوه اخبار و مفاهيمي كه از راه تصوير در اختيار 
ــان امروز قرار مي گيرد، درست ديدن و درست استفاده  انس
ــردن از تصوير و پيام هاي تصويري را براي هركس به ويژه  ك

براي هنرمندان ضروري مي كند. 
امروزه بسنده كردن به نيروي كشف و شهود هنرمندانه 
ــت. و  ــح و تبيين آثار هنري، به تنهايي كافي نيس در توضي
تكية صرف بر اين نيرو، حتي مانع تجزيه و تحليل دقيق آثار 

هنري و امر آموزش هنر مي شود. 
دونيس اِ. داند در كتاب «مبادي سواد بصري» كه نشر 
ــپهر منتشر كرده است،  ــروش آن را با ترجمة مسعود س س
ــان دهد كه  ــد در فصل هاي مختلف اين كتاب نش مي كوش
يك اثر هنري تصويري علاوه بر كشف و مشهود هنرمندانه، 
ــت كه از اصول و  نتيجة تفكر و تعقلي دقيق و با انضباط اس
ــيار به  فنون خاص خود بهره مي برد و از پس آزمون هاي بس

ثمر مي رسد. 
ــاب دربرگيرندة بخش  ــده در اين كت ــاره ش نكات اش
ــروري و لازم در فهم و تبيين و  ــتني هاي ض مهمي از دانس
تعليم هنرهاي تصويري است. اصولي كه در ضمن تمرين ها 
ــتادهاي  و كار عملي بايد همواره موضوع توجه معلمان و اس
ــرد. هريك از  ــاي تصويري قرار بگي ــر در آموزش هنره هن

ــاي  مباحث اين كتاب مي تواند چون كليدي طلايي راهگش
هنرآموزان در طيِ منازل هنرهاي تصويري باشد.  پنج فصل 
از اين كتاب برجسته ترين نكات دستوري زبان بصري طرح 
شده است. با مروري اجمالي بر مطالب كتاب مهم ترين قواعد 
و تكنيك هايي را كه به گمان مؤلف در ايجاد و خلق پيام هاي 
روشن بصري داراي نقش ويژه اي دارند بازخواني مي كنيم: 

تركيب بندي
رسيدن به معناي يك عبارت تصويري (اثري تصويري) 
ــتگي دارد؛ به بيان ديگر،  به نوع تركيب بندي آن بسيار بس
تركيب بندي در جلب توجه بيينده به اثر، نقش بسيار مهمي 
ــه تركيب بندي هاي  ــان ب ــناخت واكنش انس دارد. براي ش
ــون و همچنين حالات  ــايي جهان پيرام گوناگون به شناس
ــان به ويژه  ــان در مواجه با اين جه ــاني انس ــي و نفس درون
ــار هنري نياز داريم.  ــاي ذهني او پس از ديدن آث واكنش ه
ــن عوامل فيزيكي و فيزيولوژي  اصل تعادل يكي از مهم تري
ــر است؛ به همين دليل انسان آگاهانه يا  مؤثر بر حواس بش
ــش از هر عامل  ــاي بصري خود، بي ــودآگاه در ارزيابي ه ناخ
ــوازن در يك اثر توجه مي كند. در  ــر به وجود تعادل و ت ديگ
تركيب بندي براي القاي پيام مورد نظر، توجه به اصل فشار 
ــود. وجود فشار بصري يا  مي تواند از نظر بصري مؤثر واقع ش
ــج ويژه اي در پيام آن  ــود آن در يك تصوير، مي تواند نتاي نب

تصوير داشته باشد. 
ــل ديگري  طـراز كردن و برجسـته سـاختن، اص
ــد موضوع توجه  ــت كه در تركيب بندي يك اثر مي توان اس

1- سواد ديدن
مهدي الماسي

معرفى دو كتاب هنرى
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ــد. چيزي كه  باش
ــورد انتظار  ــت و در محل م پيش بيني پذير اس

ــي دارد؛ امّا اين جاذبه در مقابل پديده اي  ــرار مي گيرد، جاذبة خاص ق
ــي  غيرمنتظره رنگ مي بازد و همين مي تواند دربرگيرندة مفهوم خاص يا القاي حس

ويژه به بينندة اثر تصويري باشد. 
ــي از نظرية  ــبت به يكديگر بخش ــش و جاذبة عناصر نس در روابط موجود در يك تصوير، نيروي كش

ــكيل مي دهد كه به آن قانون جمع شدن گفته مي شود كه در تركيب بندي ها ارزش دارد؛ در واقع  ــتالت را تش گش
عناصر موجود در يك تصوير بر يكديگر تأثير متقابل و نسبي مي گذراند و نوعي رابطة بده و بستان ميان آن ها حاكم شود و 

گاه موجب رقابت بين يكديگر مي شوند. چشم نمي داند كه اول به كدام نقطه توجه كند و همين موجب مي شود كه بر اثر جاذبة 
ميان آن ها، چشم واحدهاي منفرد بصري را مجموعاً به صورت شكل هاي ويژة ديگري درآورد و نقاط مفقود بين نقطه ها را پيدا مي كند 

و ارزش واحدهاي منفرد كليّتي واحد بسازد. 
ــه مثبت و منفي تصويري نيز در تركيب بندي هر اثر هنري پيام هاي بصري خاصي دارد. با تكيه بر اين اصل، هنرمند مي تواند  ــه ب توج

برخي از مفاهيمِ ذهني خود را به زبان تصوير بيان كند. 

عناصر اوليه در ارتباط بصري
هر نقش يا طرح يا تصوير به هر صورت از يك سلسله عناصر اوليه تشكيل شده است. منظور از اين عناصر اوليه، موادي مثل كاغذ، رنگ، فيلم و 
غيره نيست؛ بلكه منظور نقطه، خط، شكل، جهت سايه روشن، رنگ، بافت، بعُد، مقياس و حركت است. اين عناصر، مادة خام تمام اخبار بصري اند و به 
شكل هاي مختلف با يكديگر تركيب مي شوند. انتخاب اين عناصر و طرز تأكيد بر برخي از آن ها در يك اثر بصري به ساخت و نوع كار بستگي دارد. هريك 
ــت كه شاخص فضاست. خط، سيّال و روان و  ــانة بصري اس از اين عناصر را در بياني اجمالي مي توان چنين تعريف كرد: نقطه، كوچك ترين واحد و نش
بيان كنندة پرتحركي شكل ها هنگام طرح زدن آزاد و نرم است و در نقشه هاي فنّي سخت و كنترل شده است. شكل، شاملِ شكل هاي اوليه، دايره، مربع 
و مثلث و سپس انواع بي پايان تركيبات و استحاله هاي گوناگون آن ها در شكل هاي دوبعُدي يا سطح و سه بعدي يا حجم است. جهت نيرويي است با 
حركت و از خصايص شكل هاي ساده و اوليه كه ساده ترين آن جهت دَوَراني، مايل و عمودي است. رنگ مايه شامل سايه روشن، وجود و فقدان نور 
است كه بدون وجود آن، ديدن به طور كلي محال است. بافت خصوصيت موجود در سطوح مختلف است كه مي توان آن را لمس كرد يا فقط 

ديد. نسبت و مقياس ميزان اندازة نسبي شكل ها. بعُد و حركت كه با استفاده از سايه روشن و پرسپكتيو ايجاد مي شود و رنگ، خبر در آن 
است و با عواطف احساسات بشر ارتباط دارد. 

تشريح پيام بصري
پيام هاي بصري معمولاً در سه سطح بيان و دريافت مي شوند؛ امّا اين سطوح سه گانة اخبار بصري با يكديگر پيوند 

و بستگي دارند و گاه يكديگر را مي پوشانند. با اين همه، هريك از اين سه سطح آن قدر از يكديگر متمايزند 
كه بتوان تك تك آن ها را جداگانه و از لحاظ ارزش و قابليت پيام رساني تحليل و بررسي كرد. اين 

سه سطح عبارتند از: 
الف. شبيه سازي: راه بازنمايي طبيعت است و از راه مثبت مشاهدة 

آنچه در محيط زيست و در تجربه هاي خود مي بينيم و 
بازمي شناسيم، 
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انجام 
مي شود. 

بيـان  ب. 
انتزاعـي: به معناي 

حذف عوامل بصري متعددِ 
تصوير و باقي گذاشتن مهم ترين 

و بارزترين جنبه هاي آن است. 
ج. بيان رمزي يا نمادين: معنا دادن به 

تصاويري است كه انسان پديد مي آورد و به همين 
ــيدن يك رمز، گاه از راه انتزاعي كردن  منظور براي رس

ــاده ترين صورت ممكن درمي آورند؛ به  يك تصوير آن را به س
ــد و هم به راحتي به  ــادگي ترسيم شدني باش طوري كه هم به س

خاطرسپردني شود. 

جنبش و تحرك در كُنتراست
از ميان همة فنون بصري، كنتراست يا تضاد بيش از بقيه براي كنترل يك پيام بصري 

هنگام ايجاد آن اهميّت دارد. 
ــرما، گرمايي وجود ندارد، و يا  هر مفهومي، فقط در مقابل ضدّ خود معنا پيدا مي كند. بدون س

بدون پسَتي، بلندي اي نيست، بدون تلخي، شيريني معنا ندارد. تضاد يا كنتراست موجود در پديده ها، باعث 
حساس تر شدن قواي حسي ما به معناي آن ها مي شود. 

ــود كه موضوع ديدن به وسيلة كنتراست از لحاظ بصري وضوح و روشني پيدا  ديدن، هنگامي خوب انجام مي ش
كرده باشد. براي برجسته كردن معنا از لحاظ بصري، فن كنتراست، نه فقط باعث تهييج و جلب توجه بيننده مي شود؛ بلكه 

به معناي موجود در پيام نيز اهميّت و تحركي خاص مي بخشد. 

روشني يا تاريكي نسبي در كار، ميزان شدت كنتراست را تعيين مي كند. در شكل ها و  اندازه ها 
نيز مي توان كنتراست ايجاد كرد، اشكال نامنظم در كنار اشكال منظم و تغيير در مقياس هاي واقعي 

اندازة اشكال موجب كنتراست در شكل و اندازة تصاوير شوند. 

فنون بصري: برنامه هايي براي ارتباط بصري
ــت كه به طور  ــكل و محتوا اجزاي اولية كلية هنرها و صنايع بصري اند. محتوا موضوعي اس ش
غيرمستقيم يا مستقيم بيان مي شود و ويژگي اصلي هر خبر يا پيام است. در معنا بخشيدن به يك 
طرح، همواره بينندگان نقش ويژه اي دارند؛ به همين دليل پيامدهاي تركيب بندي در يك اثر بايد به 

دقت سنجيده شود. آگاهي بصري در عمل لازمة پديد آوردن آثار هنري ا ست. 
ــخ گوي  ــيء زيبا و موزون كه پاس ــب براي ايجاد يك ش ــد به منظور يافتن راه حل مناس هنرمن
ــكل و محتوا، روش هاي مختلفي را براي  ــد، بايد با توجه به رابطة متقابل ش انجام كاري ويژه نيز باش

تركيب بندي كار خود بيازمايد و سبك و فنّي خاص را با هوشمندي و فكر انتخاب كند. 
او بايد بداند كه با چه كار مي كند و چگونه بايد آن را به انجام برساند؛ زيرا مهارت و استادي در 

هر كاري به شناختي از وسايل اوليه و نحوة كار نياز دارد. 
ــري معاني گوناگون  ــماري براي بيان بص ــون بصري در تركيب بندي به طراح امكانات بي ش فن
مي دهد. اين فنون به صورت قطب هاي متضاد در مقابل يكديگر قرار مي گيرند. نام بردن تمام فنون 
ــكل بتوان براي آن ها تعريفي قطعي و نهايي داد. برخي از  ــت و حتي مش ــوار اس بصري، كاري دش
ــاده–  ــد از: متعادل– ناپايدار؛ متقارن – نامقارن؛ منظم – نامنظم؛ س ــن اين فنون عبارت ان مهم تري
ــج؛ وحدت– پراكندگي؛ پرنقش– صرفه جويانه؛ مختصرگيري– مبالغه؛ پرتحرك– آرام؛ تلويح–  بغرن
ــتي– تنوع؛ مطابقت با واقع– انحراف از واقع؛  ــفافيت– ماتي؛ يكدس بي پردگي؛ بي طرفي– تاكيد؛ ش

تخت– سه بعدي؛ تك عنصري– چندعنصري؛ واضح– محو.


